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 چکيده
هاي ناب عرفاني در ادبيات هند است که با آثار عرفاني مـا بـويژه مثنـوي مولـوي      اوپانيشادها از سروده

استفاده از هنرتمثيل وعناصر ملموس براي القـاي معـاني   . ومشترکات محتوايي و هنري دارد ها مشابهت
در برخـي از آثـار محققـين معاصـر بـه صـورت       . بلند عرفاني از ويژگي هاي مشخص اين دو اثر اسـت 

هاي مشترک آنها اشاره شده ولي همچنان مباحث مهم متعـددي در حـوزه    هايی از جنبه گذرا به گوشه
هنري ومطابقت ومشابهت اين دو اثر وجود داشته که باعث شـده نگارنـده، ايـن دو اثـر را از      -يمفهوم

بررسـي بيـان   (بدين منظور و براي رسيدن به هدف اصلي تحقيـق . جهت بيان تمثيلي مفاهيم مقايسه کند
دربخـش اول، ديـن وعرفـان    . اين پژوهش در دو بخش و شش فصل تدوين شده است) تمثيلي مفاهيم

دربخــش دوم بــه دو بحــث اساســي . ، اوپانيشــادها و زندگينامــه متــرجم آنهــا بررســي شــده اســتهنــد
هـاي   تمثيـل : توان گفـت  موضوعات و عناصر مشترک تمثيلی دو اثر پرداخته شده که بر اساس آنها مي

االله، بازگشـت بـه اصـل، فنـا ي هسـتي، عـدم رؤيـت         وحدت وجود، فنا في: دو اثر در موضوعاتي مانند
. گيـرد  هـای ميـان عرفـان ايـران و هنـد سرچشـمه مـي        داراي اشتراکاتی است که مشـابهت ... د وخداون

خورشيد، مـاه، بـاد، مـاهي، اسـب     : همچنين در توضيح و تبين تمثيلات از عناصر تمثيلي مشترکي مانند
تمثيلي اندکه اغلب آنها ريشه دراشتراکات آريايي وقوم هند و ايراني دارد و اين عناصـر  سود جسته... و

  .اند اغلب ازمقدسات بوده و يا اينکه نمود زيادي در جامعه آن زمان داشته
 .مثنوي مولانا، اوپانيشادها، تمثيل : واژگان كليدي 
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   مقدمه
، شاعران عارف يا آنهايي که گرايش عرفاني هاز زماني که شعر در خدمت عرفان قرار گرفت

به آن روي برای بيان مفاهيم بلند و القای بهتر مطلب، سرشار تمثيل،  ند، به دليل قابليت ا هداشت
بوده و به » سنايي«بنيانگذار اين شيوه در شعر فارسي. اند اند وآثار ارزشمند فراواني آفريده آورده

  .اند از اين شيوه استفاده کرده» مولانا «و » عطار«پيروي از او، 
مشحون از مفاهيم عرفاني و قصص و حکايات  هاي تمثيلي ن با آفرينش مثنوياين بزرگا        

کوتاه و بلندکه از دو ديدگاه عرفاني و عناصر داستاني شايسته بررسي است، به ادبيات ما خدمت 
همتاي فارسي، آثار داستاني و تمثيلي جايگاهي رفيع  در ادبيات غني و بي. اند اي ارائه نموده ارزنده

هاي  توان گفت قسمت اعظم ادبيات پرماية ايران در نظم و نثر به داستان طوري که مي دارند به
 .                                     تمثيلي اختصاص دارد

به قول  هاي تمثيلي در ادب فارسي است، که هاي فاخر اين داستان مثنوي مولانا از نمونه     
اسلام درتمام قرون وازشاهکارهاي بزرگ تعليمي دکترزرين کوب حاصل جميع تجارب دنياي 

مولوي براي نزديک کردن  .صوفيه است که درآن معاني وتعليمات تصوف اسلامي بيان شده است
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مطالب عالي عرفاني به ذهن و فهم و ادراک شنوندگان و همچنين تبيين مقصود خود به تمثيل 
افزايد و تمام  ها مي تر باشد بر تعداد تمثيل پيچيدهتر و  اي مبهم است و هر قدر که مسئله متوسل شده

 :گيرد سعي و تلاش خود را براي فهماندن مطلب به خواننده به کار مي

  ر فهـم عامهاين مثل چـون واسطه است انـدر کلام               واسطـه شـرط است بـ              
                                                                                                                          )۵ /۲۲۸ (  

گاه «: ترين شيوة انتقال معني در مثنوي است به انواع گوناگوني به کار رفته است تمثيل که رايج     
به وسيلة نقل قصه است، گاه از طريق سئوال و جواب، گاه از تمسک به آيات قرآني حاصل 

شود، گاه از استشهاد به احاديث نبوي و قدسي، در بعضي موارد به طريق تشبيه وتصوير صورت  مي
  ). ۳۰۰، ۱۳۶۹کوب، زرين(»اي اوقات به طريق کنايه گيرد و در پاره مي
هاي ساده با  تمثيل در کتب آسماني نيز به کار رفته است و موضوعات پيچيده را در قالب تمثيل     

اند،  شده است و مردم روزانه با آنها سر و کار داشته ي در زندگي مردم پيدا ميعناصري که به راحت
ترين دلايل استفاده از تمثيل در متون گذشتگان آن است که  يکي از مهم. اند کرده بيان مي

اند موضوعات لطيف، ناملموس و پيچيدة ديني و عرفاني را ساده و قابل فهم کنند؛ گر چه  خواسته«
اند که مطلب را در راز  و رمز بپيجند تا دور از دسترس همگان  واقع نيز بر آن بودهشايد برخي م

بسامد زيادي از تمثيل استفاده  از اين کتب مقدس کهن که در آن با يکي).  ۱،۱۳۸۶بيانلو،(» ! باشد
  .است» اوپانيشادها« ،شده
 ۸۰۰(قدمت آنها به دورة برهمامينوي آيين هندو است که  هاي سرودهترين  ها از کهن اوپانيشاد     
. ق آن رابه فارسي ترجمه کرده است.هـ  ١٠٦٧شاهزاده داراشکوه درسال . گردد بازمي) م.ق ۵۰۰تا 
اند و مفاهيم باطني اين آيين را بيان نموده  تأثير شگرفي بر فلسفه و دين هندو داشته وپانيشادهاا

شکافد و توجه مردم را از آداب  را مي) وانچهار کتاب مقدس هند(» وداها«اوپانيشادها بطن . است
که برای بيان اي  ترين شيوه کند و اصلي و رسوم ظاهري به اسرار  دروني و مفاهيم باطني جلب مي

تمثيلات اوپانيشادها جملگي حاوي مطالبي عميق و رمزي «. گزيند تمثيل است برميمطالب خويش 
و نيز تفسير ) خداوند(و حقيقت برهمن) آتمن( است که عمدتاً در بيان حقيقت عالم، حقيقت نفس

  ). ۴، ۱۳۸۲امامي، (» نمادين از شعاير ديني است
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نامه به بررسي بيان تمثيلي بين مثنوي مولانا و اوپانيشادها پرداخته شده اسـت؛  علـت    در اين پايان     
از . شود ديده مياثر  اين دو درهايي است که  نامه، شباهت انتخاب اين دو اثر براي موضوع اين پايان

هرچـه  : "مولانـا خـود مـي فرمايـد    . مثنوي کتابي الهامي است و حاصـل علـم سـمعي نيسـت    :   جمله
سوم مثنوي خداي را سپاس مي گويـد کـه وي    دفتردر ابتداي . )٣/٢٥١٤(» آيد ز پنهانخانه است مي

ي مثنوي براي ادامـه ايـن   مولانا در جاي جا. را در تلفيق کتاب الهي و رباني مثنوي توفيق داده است
وي خود را مانند حامله اي مي دانـد کـه   . کتاب از درگاه ذوالجلال تقاضاي الهامات رباني مي کند

   :از جنين الهامات بارور شده و با سرودن ابيات مثنوي زايمان مي کند
  نـام ايـي اتمـنکاضا ميـون تقـچ                      اي تقاضاگر درون همچون جنين              
  هــنـا مـر مـل، بــهـاضا را بـقـا تـي                    ق ده ـيـما، توفـردان، ره نـگ لـسه             
      يـه غنـش رايـخشش در سـزر بب                     ني ـک ا ميـقاضـچون ز مفلس زر ت             

 ر؟ـره کي دارد که آيد در نظـزه                     حرــسام و ـافيه، شـظم قـي تو نـب              

 مـيـرس و بـواَند از تـر تـام ةدـبن      ـم                ليـيس و قوافي اي عنجنظم و ت                

                                                                                                                 )١٤٩٤-١٤٩٠/ ٣ (  
                ور نيستـليک ما را ذکر آن دست                        ست ـجويا دور ني گر بديد آن شاه  

                                                                                                                   )١٠٠٤ /٢                                                     (
خود را حامل معاني بي پايان مي داند و معتقد است که تا وقتي قالب خشت زني وجود وي خاک 

  :هست، خشت زن يعني خداوند و يا انسان کامل، مي تواند ساختن خشت هاي مثنوي را ادامه دهد

 دـــيـي امـانـايـت پـسـوي را نيـمثن                    دادـا مـم، دريـلـه قـشـيـود بــر شـگ               

 تـرش نيز دسـعـقطيع شـدهد ت مي                  چارچوب خشت زن تا خاک هست                   

                ش جدـخاک سازد بحر او چون کف کن                 ف کندچون نماند خاک و بود 

  دـشَـر کَا سـن دريـيـه ها از عـشـبي                 د ـشـر درکـه و سـشـيـد بـمانـون نـچ                  
                                                                                                            )٢٢٥١ -٢٢٤٨ /٦(  

جـلال نـائيني در مقدمـة سـر اکبـر      . انـد  اوپانيشادها نيز بـه همـين سـبک و سـياق سـروده شـده              
يـا ادبيـات الهـام شـده  و سـخن و گفتـار        )sruti( »شروتي«هاي  اوپانيشادها جزو نوشته« : نويسد مي

يلة مکاشـفات  اند و اين عبارات بيشتر وس دانشمنداني است که در حال کمال جذبه آنها را بيان داشته
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). ۱۰۳،۱۳۸۱سـراکبر، (» آموزد براي نيل به آزادي روح است روحاني است تا نظري و دانشي که مي
کاربرد فراوان تمثيل و داشتن موضوعات عرفاني و عناصـر تمثيلـي مشـترک نيـز از دلايـل انتخـاب       

ها وجـود دارد در  با توجه به تشابهات که بين عناصر و موضوعات تمثيلي آن.مقايسه اين دو اثر است
  :ام زيرتلاش کرده هاي سؤالنامه براي يافتن پاسخ به  متن پايان
  عناصر تمثيلي مشترک ومشابه  درمثنوي و اوپانيشادها کدام است؟) الف
  اند ؟ هاي موضوعي مشترک ومشابه در مثنوي  واوپانيشادها کدام تمثيل) ب
  چيست؟ کار رفتههايي که در مثنوي واوپانيشادها به  نوع تمثيل) ج 

عرفاومتصوفه براي عيني کردن امور انتزاعي و مفاهيم معنوي از بيان تمثيلـي بهـره مـي    
ايـن  . تمثيل در مثنوي مولانا واوپانيشادها در موارد متعددي بـا هـم مشـترک هسـتند     .گيرند

شـناخت   تحقيـق  اهداف. اشتراکات هم در عناصر تمثيلي وهم در موضوعات وجـود دارد 
  .ستي آنها و بيان شباهت ها تمثيل و در دواثر مثنوي مولانا واوپانيشادهانوع ومحتوا

هاي بسياري انجام شـده اسـت     تاکنون دربارة مثنوي در ايران و خارج ازايران پژوهش
و محمود روح  کوب درکتاب بحر در کوزه وتمثيل هاي مثنوي را کساني چون دکتر زرين

ر کتـاب  اند؛ همچنـين داريـوش شـايگان د    ل کردهتحلي الاميني در کتاب تمثيل هاي مثنوي
امـا تـا   . و هندي را بررسي و مقايسه کـرده اسـت  آيين هند و عرفان اسلامی، عرفان اسلامي 

آنجا که نگارنده جستجوکرده است به کتاب يامقاله اي که در آن به تمثيـل در اوپانيشـادها   
پرداختـه باشـد،   ) ي و اوپانيشـادها مثنوي معنو(ويا به موضوع مقايسه ي تمثيل در  اين دو اثر

 .برخورد نکرده است
اين پژوهش به درک ودريافت بهتر  در اين است که نتايج ودستاورد هاي اهميت موضوع         

فراهم مـي  اي دريافت مشترکات متون عرفاني مثنوي مولوي و اوپانيشادها کمک مي کند ومنبعي بر
 يل اسـت بـا بررس ـ  ي ـتمث يدر آثـار عرفـان   يمهم انتقال معن های ازابزار يکين که يبا توجه به ا. کند
ن کتـاب هـا   ي ـم ايابهامات را که ممکن است در انتقال مفـاه  ين دو اثر برخيموجود درا يل هايتمث

 .کند يوجود داشته باشد رفع م

شيوه جمع آوري مطالب بـه صـورت   . نامه به روش توصيفي وتحليلي است دراين پايان شيوة کار 
دراين پژوهش آشـنايي بـا تمثيـل وانـواع مختلـف آن      برداشته شده اولين قدم . اي مي باشدکتابخانه 
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سپس مطالعه ي دواثر مثنوي واوپانيشادها واستخراج وفيش برداري ازتمثيل هـاي موجـود در   . است
در مرحله ي بعدي نمونه هاي هريک از آثار توصيف شـده اسـت وبـه شـيوه تحليلـي هـر اثـر        .آنها 

 . هايت با اثر ديگر مقايسه شده استبررسي ودر ن

در اين پژوهش بدين گونه بوده است که ابتدا اوپانيشادها و مثنوي معنـوي  آوري مطالب  ه جمع              نحو
، سـپس  شـده اسـت  هاي به کار رفته در آنها استخراج و يادداشـت بـرداري    را مطالعه و تمامي تمثيل

؛ هـر چنـد   شـده اسـت  بـرداري   دو اثـر بـوده خوانـده و فـيش     منابعي که در مورد عرفان و تمثيل اين
متأسفانه در مورد اوپانيشادها تقريباً هيچ اثر مستقلي به زبان فارسي وجود نداشت ولي بـا اسـتفاده از   

جـلال  «و همچنين مقدمة جامع و کامل سر اکبر کـه بـه قلـم    بوده  دسترس درمقالات محدودي که 
در نهايت پس . شده استآوري  ه شده است مطالب مورد نياز را جمعبرآن نوشت» تاراچند«و » نائيني

، کـه  شده اسـت نامه در دو بخش و شش فصل تنظيم  بندي مطالب، پايان از تحليل و توصيف و جمع
شـده  بخش اول که شامل چهار فصل است، در فصل اول ابتدا دين و عرفـان هنـد شـرح    : عبارتند از

و در پايان فصل نيز در مورد ترجمـة فارسـي   داده شده توضيح  طور کامل سپس اوپانيشادها بهاست 
فصل دوم به مقايسة عرفان هند و ايران اختصـاص دارد و  . شده است اوپانيشادها و مترجم آن نوشته

و در فصل چهارم درباة مثنـوي سـخن    شده است در فصل سوم به تعريف تمثيل و انواع آن پرداخته
نامـه   بخـش دوم پايـان  . شده اسـت هاي هند در مثنوي ارائه  و انواع تمثيل و همچنين جلوه شده  گفته

شـادها انجـام شـده اسـت و در     يمثنـوي و اوپان  هـاي  دو فصل است که در آن مقايسة تمثيل که شامل
و در فصل دوم عناصر تمثيلي مشترک  انجام شده است فصل اول مقايسة موضوعي تمثيلات دو اثر 

    .  بررسي شده استفته در مثنوي و اوپانيشادها به کار ر

از جمله اين اشتراکات . مثنوي و اوپانيشادها داراي اشتراکات فراواني هستند هاي تمثيل        
است که محور تمثيل واقع ...  وحدت وجود، بازگشت همه به سوي خدا و : موضوعاتي از قبيل

زيرا بين عرفان هندي و عرفان  ؛ني بودن اين آثار استاند و يکي از دلايل اين اشتراکات عرفا شده
  . اسلامي، تشابهات  زيادي وجود دارد -ايراني

است که ريشة اين .. خورشيد،اسب، بادو: يکي ديگر از اشتراکات آنها عناصر تمثيلي مانند
ديد توان در گذشتة مشترک قوم هند و ايراني و مقدسات و اعتقادات مشترک آنها  اشتراک  را مي
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اند تا باعث  که اين مقدسات به علت شهرت همگاني در آنها به عنوان عنصر تمثيلي به کار رفته
 . روشن شدن موضوعات ناآشنا براي همه شود

متن کامل مثنوي با هاي معتبري که از اوپانيشادها و مثنوي در اين رساله استفاده شده  نسخه
  .باشد ز شاهزادة هندي محمد داراشکوه ميتصحيح رينولد نيکلسون و ترجمة اوپانيشادها ا

شيوة ارجاع مثنوي در متن، همان شيوة رايج است؛ يعني در سمت راست شمارة جلد و در 
هاي  اوپانيشادها مانند ساير کتب آسماني داراي بخش. سمت چپ شمارة ابيات ذکر شده است

ت سهولت استفاده شود ولي در اين رساله جه مختلفي است و هر بخش به آياتي تقسيم مي
 .  خوانندگان تنها به ارجاع شمارة صفحة نسخة اساس اکتفا شده است

ام جناب آقاي دکتر  هاي ارزشمند استاد اديب و فرهيخته اينک زمان آن رسيده تا از راهنمايي
هاي گاه و بيگاه مرا با سعة صدر تحمل  سلطاني که همواره با صبر و حوصلة فراوان مزاحمت

ايشان نبود،   دلسوزي و لطف اگر که چرا .بياورم عمل به را امتنان و سپاسگزاري ايتنه ،فرمودند
همچنين از استاد بزرگوار جناب آقاي دکتر رحيمي که زحمت . نامه را نداشتم توان اتمام اين پايان
تشکر و ام ،  ها برده اديبانه ايشان بهره هاي مشاورهدار شدند  و از  نامه را عهده مشاورة اين پايان

  .کنم قدرداني مي
ام که اثري درخور و شايسته ارائه دهم که  نامه اگرچه سعي فراوان نموده در نوشتن اين پايان

مورد قبول و پسند مخاطبان و اهل ذوق و ادب قرار گيرد؛ ولي يقين دارم که اين نوشته خالي از 
ها مربوط به عدم دسترسي به کتب و مقالات نوشته  خطا و لغزش نيست که بخشي از اين کاستي

هاي  الخصوص اوپانيشادها بوده که اميدوارم استادان فرهيخته به لغزش ده در اين زمينه و عليش
  . ناخواسته بنده با ديدة اغماض بنگرند

  
  معصومه ياراحمدي                                                                                                          

   ١٣٨٩ -بهمن                                                                                                               
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  .۱فصل

  دين و عرفان در هند

بـوده  ان عرفـان  ساله تمدن و فرهنگ خويش، سرچشمه جوش ـ۲۷۰۰هند در طول تاريخ 
. قبـل از مـيلاد مـي رسـد     ۳۰۰۰تـا  ۱۵۰۰قديمي ترين آثارمکتوب هند به سالهاي . است

در حـدود يـک هـزار سـال پـيش از       مهاجرت آريايي ها از مرکز آسيا به هنـد، احتمـالاً  
  .دوران تمدن هند صورت گرفته و موجب تلفيق نژادي در هند شده است

اين نام بيشـتر بـه   . بوده است که به معني سرزمين آرياهاست» آياوارنا«نام کهن هند       
جغرافياي انساني هنـد نشـان مـي     .اطلاق مي شد» وينديا« نواحي شمالي هند تا کوهستان

کـه اعقـاب ايشـان بـه     جعدسکنه بـومي آن را مردمـي سـيه چـرده بـا موهـاي م      دهد که 
تشکيل مي داده اند و امروز در نيمه جنوبي شبه جزيره فراواننـد   .نامبردارند» دراويديان«
هـا از   تمدن و سرگذشت و عزت آنها همه بـا هجـوم آريـايي   . ناميده مي شوند» نجس«و

  . ميان رفت
سـتايش يـک شـي    (» تـوتم پرسـتي  «ايران و هند همان اديـان   اولين اديان آريايي در      

، )جان مانند سنگ کمک گرفتن از قواي موجود در اجسام بي(» يتش پرستفي«، )مقدس
بنـابراين ديـن اوليـه    .و جادوگري و پرستش طبيعت بوده است) انگاري روح(» نيميسمآ«

 ،سـال قبـل از مـيلاد    هـزار ۵يا ۴در حدود«. هنديان همان اديان و عقايد بدوي بوده است
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و » دراويـد « يا هنـد کنـوني مهـاجرت کردنـد و بـا قـوم      » ايندوس«ها به سرزمين  آريايي
ــد   ــم آميختن ــدي دره ــوام هن ــم آميختگــي  . ديگــر اق ــل و دره ــأثير متقاب ــايي«ت ــا  آري ه

وجود آب و زمـين بـراي کشـت و    . بود که تمدن هند را به وجود آورد» ها دراويدي«و»
ي که در اختيار آريايي ها قـرار داشـت سـبب    ي ات زيست محيطيزرع و همينطور امکان

آنها همه چيز را . شد تا اين مهاجران استيلاگر، زندگي آرام و معنويي را پي ريزي کنند
براي سپري کردن زندگي مادي در اختيار داشتند؛ اما بيماري و سيل و بلا نيز در کمـين  

و بـا دادن قربـاني از    وراء متوسل شـدند و مال خود به ما بود پس براي ايمن ساختن جان
اين اعتقاد بـدوي انسـان بـود کـه بايـد بـراي خـدايان قربـاني         « طلبيد خدايان حاجت مي

کرد تا آنها برکات خود را نـازل کننـد و يـا آنهـا را از بيمـاري برهاننـد و تيمارشـان         مي
). ۳،۲۰۰۹يي،ذکريـا (    » سازند پس انسان ودايي براي خدايان بيشمار قربـاني مـي کـرد   

آنان براي مناسک و مراسـم خـود کتـاب و ضـوابط داشـتند و همـين طـور کسـاني کـه          
خوانـد، ديگـري    آورنـد؛ يکـي ورد مـي    مراسم پيچيده قرباني را مو به مو به اجـرا درمـي  

سـاخت، يکـي مسـؤل دريافـت قربـاني بـود و حتـي شـخص          آتش قرباني را فـراهم مـي  
  .مراسم را بر عهده داشت نجامبخصوصي وظيفه نظارت بر درستي ا

از طرفي ديگر عطش شناخت و معرفت موجب شد تا آنها به معنويت روي آورند و      
اين منظومـه  «سرودها و حماسه هايي در راستاي جهاني غير از جهان مادي منظوم کنند، 

موسـومند کـه بـه معنـاي دانـش و بـه مفهـوم        » بيدها«و يا» وداها«هاي داستاني و ديني به 
بـه عقيـده اکثريـت هنـدوان ايـن      . ت عالي و بالاخص به معني دانش مقـدس اسـت  معرف

صادر شده است و به صورت کلمـات نـازل گرديـده و    ) خداوند(کتب مستقيماً از برهما
وحي مستقيم دريافت داشته و بي کم و کاست  باآنها را ) عالمان ديني هندو(» ها ريشي«

ي بسـيار و نمازهـا و ادعيـه و آداب مـذهبي     اين کتب شـامل سـروده هـا   . ندا هابلاغ نمود
. است و همچنين شامل تفسيرها و دستورهاي قرباني و افسون و جادو و غيـره مـي شـود   
مجموع اين کتب که اساس مکتب بيـد مـي باشـد، قـديمي تـرين شـکل مـذهب هنـدو         

کليه اين ادبيات مقدس يا دست کم بيشتر آن به طور شـفاهي و سـينه   .شناخته شده است
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ينه نگاهـداري و در حـدود هـزار سـال پـيش از مـيلاد مسـيح بـه کتابـت درآمـده           به س ـ
  :وداها مشتمل بر چهار کتاب به شرح زير است ).۹، ۲۰۰۹همان،(»است

  که شامل سرودهاست؛) Rig veda(» ريگ ودا« -۱
 ؛که شامل دستور عمل قرباني و قرباني کردن است) Yajur veda(» ياجورودا« -۲

 ؛که وادي الحان يا آهنگ هاست) Sam veda(» ساماودا« -۳

که شامل تعداد زيادي وردهاي جـادويي اسـت کـه    ) Athara veda(» اتهرواودا« -۴
براي يافتن عمر طولاني، دفع نيروهاي منفي و شـفاي بيمـاران بـه کـار مـي رود و گفتـه       

 .شده که مبدا عمل طب هندي از همين وداست

. به مرور زمان به هر يک از بيدها ملحقاتي اضافه شد که باعث تکميـل ديـن هنـدو شـد    
  :اين ملحقات عبارتند از«
کـه رسـالاتي منشـور در    :  )Brahimana (»براهيمانا هـا «يا )Brahman( »براهمن ها«-۱

بحث معاني و تفسير مراسم قربـاني و سـاير آداب و تشـريفات مـذهبي اسـت و مشـتمل       
 ون است؛و ساخته روحاني) ودا(حات اعمال بيداست بر توضي

ايـن بخـش شـامل متـون     :  )Aranyakaha (»آرنياکاهـا «يـا   )Aranyaka(»آرنيـک « -۲
و قسـمتي ديگـر مسـتقل اسـت و     » براهمانـا « جنگلي هستند که قسمتي از آنها مـأخوذ از 

  د است؛توضيحات مذهب و فلسفه بي
ادب و علـم کامـل و    :فـي اسـت شـامل   رسالات مختل:  )Upanishads(»اوپانيشادها« -۳

گانه فلسفي هندوان است که در واقع فلسفه عـالي وداهـا بـه شـمار     شش هاي مکتب مبناي
  ).۲۲، ۱۳۸۱سر اکبر، (».مي روند

، بـه ايـن ترتيـب کـه     ال تکامل تدريجي داشته استچند هزار س طيعرفان و فلسفه هند 
اعتقـاد و اعتبـار بـه رب النـوع هـا و      شـاهد سـتايش و   » ريـگ ودا «يعني زمـان  ، در آغاز

خدايان گونـاگوني هسـتيم، خـداياني کـه از تجليـات طبيعـت سـربرآورده و هـر کـدام          
 ،که خداي آتش بـود » آگني« مانند. نماينده و صاحب نيرويي از نيروهاي طبيعت هستند

کـه   که براي آريايي هاي هند از خورشيد هم منزلتي بالاتر داشت زيرا او بـود » ايندرا«يا
  .رعد و طوفان را آفريد و زمينهاي آنان را سيراب کرد
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سـوزاند و گـاه    يافت زيرا او بود کـه قربـاني را مـي    گاه خداي آتش منزلتي والاتر مي    
غايت انسـان ودايـي بـدوي،    . ساخت خداي باد زيرا او بود که دود قرباني را پراکنده مي
  .براي خدايان گوناگون بود گذراندن آسان زندگي و رفع نياز به برکت قرباني

هـا،  براهمانا«.نوشـته شـده بـود    هاي قربـاني  ندر مورد همين آيي» براهمانا«رساله هاي      
» وداهـا «تفسيرهايي است که کاهنـان و بـرهمن هـا در بيـان مراسـم عبـادي و قربـاني بـر        

و  نگاشتند که سرانجام به شکل باورهاي جزم و قشري درآمد و انديشه در بنـد آن مانـد  
ــهاز مــرز و ک ــر نرفــت   ران ــد فرات ــد آورده بودن ــرهمن هــا پدي ــدان و ب ــي (» اي کــه موب ب

  ).۵،۱۳۸۲ژاءم،
به قرباني کردن  ،که در حالت افراطي رفته رفته وجود اين رب النوع و مراسم قرباني     

 .بـه فراموشـي سـپرده شـد     تـر  بـا توسـعه مسـائل عميـق     ده بود؛اعضاي بدن آدمي انجامي
ي کردن اسب و چيزهـاي ديگـر آسـيب شـديدي بـه اقتصـاد کشـور وارد        همچنين قربان

 ه بـود؛ ضـمن اينکـه   را خسـته کـرد   همگـان آورده و خزانه شاه را خالي کرده بود ذهن 
ديگر براي آنها تنها داشتن يک ارتباط صلح آميز و سازگار با نيروهـا و خـدايان حـاکم    

بيعـي و نيروهـاي آن بـه يـک     آنهـا نگـرش خـود را از جهـان ط    . آنها ارضاء کننده نبـود 
که به همه نيروهاي ديگر حاکم بود سـوق دادنـد و بـه تـدريج بـه سـوي       » واحد« نيروي

  . يافتن اسرار خلقت گام نهادند
ها مي زيسـتند کـه کـار ايشـان يـافتن حقيقـت بـود؛ اينهـا          در جنگل رهروان بسياري     

الهـام و   اسـتفاده از نيـروي  ي و بـا  زور شـه دانشجوياني جنگلي بودند که بـا تفکـر و اندي  
« معروف بـه دوران  در دوراني. راق سعي در شناسايي حقيقت عالي هستي را داشتنداستغ

متــوني را بــه وداهــا ضــميمه نمودنــد کــه  ،دانشــجويان جنگلــي» هــاي جنگلــي دانشــگاه
در ايـن متـون رسـالتي مربـوط بـه آفـرينش       . موسوم اسـت ) کلام جنگلي(»آرانياکاها«به

به عنوان يگانـه آفريـدگار جهـان شـناخته شـد      » برهمن«فلسفي آورده و  جهان و مسائل
را از چنـد خـدايي و طبيعـت    » وداهـا «سالکان جنگلي نشـين، سـير تکـاملي   ب بدين ترتي
 ،اما اين سير تکاملي به همين جا خاتمـه نيافـت  . ، به توحيد کشاندندتوأم با خرافه گرايي

و شـاگردان ايشـان روي مـي داد،     در نشست هايي کـه بـين صـاحبان خـرد و فرزانگـي     


